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  شباهت و تفاوت شيطاني
  

همان گونه كه گفته شد فرآيند ناميدن در جهت هر چه دقيق كردن طبقه بدي 

گيرند و بـاز بـا لحـاظ     هاست آنان كه به هم شبيه ترند در يك دسته قرار مي

كردن مجدد شباهت هاي ريزتر، دسته هاو طبقات ديگـر از ايـن طبقـه جـدا     

د تا زماني كه به خـويش بـاز گـردد    رو شوند اما اين دقت تا كجا پيش مي مي

يعني به توده اي مملو از تفاوت ها نوعي بازگشت به تفاوت هـا رسـيدن بـه    

بـا شـدت   . چيزهايي كه شبيه تر از خودبه خودند رسيدن به دنياي وانمايي ها

بخشيدن به فرآيند ها ناميدن به نوعي بي شكلي پيشيني و ما قبل طبقه بنـدي  

  .بر مي گرديم

هـر تفـاوتي نـوعي    . شـوند  سـاخته مـي  ) مزيـت (بـر مبنـاي گـون    تفاوت ها 

از . و افتادن به دام اين همـاني و شـباهت هاسـت   ) فريب(جلوگيري از گول 

بـزرگ  ) ضريب(اين رو دو چيز شبيه به هم از آن جا كه در بردارنده تا گول 

  .تري در همان انگاري آنها هستند در بردارنده تفاوتي بنيادي ترند

كند، زيرا  فرآيند همان انگاري است كه بر مبناي شباهت كار مي ناميدن نوعي

در حال هويت يابي و گنجاندن هر چيز تازه در حالي از پيش موجود از پيش 

ناميدن در پي بررسي اين مطلب است كه اين چيـز بـه كـدام    . مفروض است

 در برابـر آن چـه در  . طبقه يا گروه شبيه تر بوده و در چه دسته اي مي گنجد

نام گذاري اتفاق مي افتد بر مبناي تفاوت و نياز براي خلق دال هـاي جديـد   
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هر چيزي و هر اتفاقي اتفاي جديد و متفاوت از ساير اتفاق هـا اسـت   . است

  . شود كه مشابهي براي آن يافت نمي

شباهت ها تنها بر مبناي تفاوت ها مي توانند ساخته شوند حركت از شباهت 

اوت به سوي شباهت در كل حركتي بـه رروي دايـره   به سوي تفاوت يا از تف

اصل قرار دادن هر يك به منزله نقطه شروعي براي . بازگشت جاويدان است 

حركت خطي در جهت رسين به ديگري افتادن در دام باز نمايي تاريخ فعلـي  

  .يعني به آن گونه اي است كه اتفاق مي افتد

سـان بـا آنچـه از پـيش در     مواجـه ان . هر چيز و جد آور چيزي متفاوت است

بيني هايش غلط از آب  مواجه به لحظه اي كه تمام پيش. انتظارش نبوده است

هول از در كنترل نبودن اوضاع و . لحظه اي همراه با شگفتي و هول. آيد درمي

مشخص نبودن آينده در انتظـار و شـگفتي اي كـه در انفجـار مردمـك هـاي       

  . كند مي دريده شده در مواجه با امر بديع جلوه

هر چيز متفاوت امري بديع نيست ؛ چيز متفاوت مي تواندبا يك چيـز يـا بـا    

تواند خارج از انتظار باشـد امـا قـبلاً     همه چيز متفاوت باشد چيز متفاوت مي

رويت شده باشد جايي كه در انتظار طلوع خورشيد هسـتيم اگـر مـاه درآيـد     

  . وجد سر مي زند

بلكـه وجـود او در جـاي    . ري بـديع نيسـت  ماه يك چيز متفاوتفي نفسه يا ام

طلوع خورشيد متفاوت از انتظار ماست امر بـديع متفـاوت نـاب اسـت يـك      
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يك نام گذاري بـر آنچـه تـا كنـون در سـاخت هسـتي و زبـان        . رخداد ناب

  .نگنجيده است

چيـزي  . فرآيند بديع مانند طلوع ماه به جاي خورشـيد تفـاوت نـاب نيسـت    

اوت با است يك فرآيند ناسـب اسـت فرآينـد    منحصر به فرد نيست بلكه متف

ناب تحميل قاعده با تبصره اي جديد به قواعد بازي است در حاليكه رخـداد  

  .ناب معرفي فرد جديدي در بازي است

شـود وشـايد بـه سـختي      اما تنها چيز يا امر بديع نيست كه باعث شگفتي مي

 ـ . بهتر، تفاوت محض يا عريان نيست كه شگفتي ساز اسـت  ر روي حركـت ب

نـام  » شبيه تر از خـود بـه خـود   «دايره مفهومي ما را به آن جا مي رساندكه از 

  .ببريم

بسيار دقيق تـر  . شود آنجا كه شباهت فوق العاده زياد و افراطي، وجد آميز مي

وجد حاصل از تفاوت همراه با هـول و هـراس اسـت    . از آنچه انتظار داشتيم

يني ناپـذيري؛ در حاليكـه وجـد    ب وترس ترس از به هم خوردن قواعد و پيش

حاصل از شباهت در بردارنده ترس نيست، زيرا اطمينان به هر چه بيشت تـر  

جهاني شفاف تر از پـيش جهـاني قابـل    . بيني پذيرتر شدن را در بر دارد پيش

گيري آنچه منتظرش بوديم، بلكـه ديـدار    ه گيري اما نه انداز ه پيش گوي و انداز

ن همان گونه كه ذكر است دو چيز بسيار مشـابه بـا   چيزي بسيار شبيه تر به آ



 ٤ 

طلوع چيزي بسيار شبيه به خورشيد كه بـه جـاي آن   . هم بسيار متفاوت ترند

  . طلوع كند

شـباهت بـيش از   . در بردارنده گولي بزرگ و در نتيجه تفاوتي بزرگ تر است

حد افراطي دو رخداد يا دو فرآيند شـباهتي تصـادفي نيسـت بلكـه شـباهتي      

بينـي هـا    تعمدي در جهت اول و فريب دادن از ايـن رو پـيش  . است تعمدي

  .درست از آب در نمي آيند بلكه اندكي درست تر از حد معمولند

در حالتي كه با رخداد يا فرآيندي متفاوت و به عبارتي رساتر بديع مواجه مي 

شويم ؛ با به كار افتادن فرآيند ناميدن كه نوعي عادي سازي امـر بـديع را بـه    

همراه مي آورد، هر امر تازه بـا گذشـت زمـان بـداعت خـويش را از دسـت       

بيني و ترس حاصل از عـدم كنتـرل    مواجه به امر بديع غير قابل پيش. دهد مي

ريزي و لحاظ كردن امر بديع واستثنا به عنوان  شرايط موجود ما رابه باز برنامه

 ـ  . قاعده اي تازه وا مي دارد . ه كـار مـي افتـد   اين جاست كه فرآينـد ناميـدن ب

تفاوت ها بايد شباهت هايي مانند خويش بيايند بايد گروهي شوند از تفاوت 

هاي مشابه بايد به هر طريقي از ترس بازگشـت امـر بـديع بـه عنـوان نقطـه       

  .اتكايي جهت كنترل هر چه بيشتر امور بهره گرفت

اسـت  اما هنگامي كه با امري بسيار شبيه تـر از آنچـه مـورد انتظارمـان بـوده      

  .دهد مواجه مي شويم واكنش چيست؟ مشابهت بسيار به ما خاطر جمعي مي



 ٥ 

اين شـباهت همـان گونـه كـه ذكـر شـد ،       . كند  قواعد قبلي از پيش تائيد مي

. ريزي وا نمي دارد شباهت ما را به باز برنامه. شباهتي تعمدي و فريبنده است

: ه و دام بينـدازد اين شباهت ما را گول مي زند با خود مي كشاند تا بـه ورط ـ 

  .يك شباهت شيطاني

و اما تفاوت شـيطاني چيسـت؟ تفـاوتي كـه در پوشـاندن شـباهت خـويش        

. بادگيري و درواقع پوشاندن خويش و معرفـي خـود بـه مثابـه ديگـري دارد     

تفاوت شيطاني تصادفي نيست امري تعمدي است نوعي انكار آنچه هسـت و  

  .ننده وفريبنده استتفاوت شيطاني نيز گول ز. وانمود به تفاوت 

تفاوت شيطاني ادعاي نو بودن و بديع بودن دارد، اما فـي الواقـع چيـز كهنـي     

ريزي هاي خـويش را بـا    كند كه برنامه است تفاوت شيطاني ما را وسوسه مي

تفاوت هاي دروغين، آن تطبيق داده و به نحوي از آن با آن سازگار شويم در 

  .است حاليكه همان قواعد قبلي هنوز برقرار

تفاوت شيطاني توهم تغيير قواعد را در ذهن ها مي نشـاند در حاليكـه بنيـان    

روكش هـاي اخلاقـي تفـاوت هـاي     . هاي خويش را از ديدها پنهان مي دارد

شود همان سنت ها سر بـر مـي    مدرن باشلاق تبار شناسي نوكيوي بر ملا مي

فريب تفاوت . انسان همواره در معرض ايندو فريب شيطاني قرار دارد. آورند

و شباهت شـيطاني بـود ريـار دنيـاي وانحـايي شـده اكنـون را دنيـاي پـر از          

داند آنجا كه صـحنه تغييـر كـرده اسـت و قواعـد       فريبندگي هاي نوع اول مي



 ٦ 

بازي عوض شده است آنجا كه نوكر نه با قـدرت و خبيـث واقعـي بلكـه بـا      

وكر نسـبت بـه نـوع    در برابر آن ن. كند وانموده هاي آنها است و پنجه نرم مي

تبـار شناسـي   . فريب تفاوت ها را نبايد خـورد . دهد دوم فريبندگي هشدار مي

فوكويي در پي پرده بدراري از ايـن شـباهت هـاي محفـوظ در وارنـي هـاي       

  .اخلاقي است كه خود را در تفاوت هاي بنياني با گذشته مي نمايند

ي موجـود ديگـر   آنچه اين دو نوع تفاوت و شباهت را از شـباهت و تفاوتهـا  

تمايز مي سازد؛ دو چيز است يكي تعمدي بودن آنها و ديگـر افراطـي بـودن    

شباهت و تفاوت شيطاني امر تعمـدي اسـت يعنـي هـدفش گـول زدن      . آنها

  . است

وجـدتي نيـز ديگـر    . نوعي استراتژي استبراي جا زدن خود در قالب ديگري 

. اهت به ورطـه اسـت  شباهت افراطي كشاندن شب. آنها افراطي بودن آنها است

شبيه تر از آنچه بايد تفاوت افراطي نيز تشديد تظاهرات انحرافـي در جهـت   

متفـاوت تـر از آنچـه    . محو به جاي گذاري هر گونه ردپايي از گذشته اسـت 

  .بايد

  .گيرد شباهت افراطي جعل كننده گذشته است و از اصل آن همان استمداد مي

. گيرد از اصل امتناع تناقض كمك ميتفاوت افراطي جعل كننده آينده است و 

شباهت افراطي اگر چه در پي ايجاد سيمايي ايـن همـان از گذشـته اسـت و     

تفاوت افراطي نيز گرچه در پي القاي سـيمايي متنـاقض و متفـاوت از آينـده     



 ٧ 

است با اين حال هر دوادعاي يك چيز را دارند پيشرفت امـر واقعـي بـه امـر     

اقعي به امر حاد غيـر واقعـي وتخيـل جـايي     حاد واقعي و پيشرفت امر غير و

در شـباهتي عظـيم يـا تفـاوتي بـاور      : گيـرد  است كه در بين اين دو شكل مي

  .نكردني

  



 ٨ 

  جايگاه فوكو وبودريار

مبناي تحليل فوكويي در آثار اوليه ) فرآيندهاي ناميدن(به طور مشهود ناميدن 

ميده شدن هايي به نام فوكو از نا. گيرند و موسوم به ديرينه شناسي او قرار مي

فوكـو بـه ديرينـه    . كند ياد مي …هاي ديوانه، بيمار، ميستريك، نا به هنجار و 

شناسي ناميدن هايي مي پردازد چـرا و چگونـه ديـوانگي مـورد توجـه قـرار       

همـان  . گرفت و چگونه گفتمان هـايي در جهـت پيگيـري آن سـامان يافتنـد     

ا به نفع روش تبار شناسي بـه  دانيم فوكو روش ديرينه شناسي ر طوري كه مي

تبار شناسي فوكويي ابزاري قوي تر در جهت رديـابي چنـين   . كنار مي گذارد

فرايندهايي است با اين تفاوت كه اولاً چنين فراينـدهايي را ديگـر صـرفاً بـه     

اشكال گفتماني مربوط ندانست بلكه آن را به سوي تن مارويت تن و بررسي 

و ثانياً پر رنگ كردن نقش رخ دادها و نگـاه  . دساير اشكال غير گفتماني كشان

  .سازد به آنها به مثابة آن چه يك فرآيند را بر مي

در دوران تبارشناسي فوكو به سوي گرايش ديدگاه اول از جمان گرايش مـي  

. دهـد  او ديگـر اهـل را فرآينـد ندانسـته بلكـه اصـل را بـه رخـداد مـي         . يابد

تايي رخدادها مي پردازد و از اين رو تبارشناسي بيش از هر چيز به ثبت يك 

نام گـذاري رخ داد يكـه   . ناميدن ها را تنها در زاويه نام گذاري ها مي سنجد

سازد روش تبارشنايس در پي يـافتن چنـان لولاهـاي     است كه تاريخ رابر مي

همان گونه كه ذكر شد نام گذاري بيشتر به سـرعت دال تكيـه   . تاريخي است



 ٩ 

ه شـدت مولـول از ايـن رو تبارشناسـي نـوعي ثبـت و       دارد و ناميدن بيشتر ب

تحليل دال ها و فرآيند دلالت است تا بررسـي و تحليـل مولـول در حاليكـه     

دانش هاي موجود سعي در دريافت فرايندها را دارند تبارشناسي با توجه بـه  

رخدادها خود را به عنوان نه يك علم بلكه شورش گـري عليـه علـوم حفـظ     

  .سازد مي

بودريـار در ابتـدا بـه    . ني در آثار بودريار نيـز قابـل رويـت اسـت    چنين نوسا

. توصيف فرآيندهاي از قبيل مصرف فراوري و نظم حاكم بر اثر ها پرداخـت 

او در چرخش فوكويي و در گذر از پيچ فوكو به طور مغشوش از فرآينـد بـه   

او برگشـت پـذيري را در هرگـز    . بغيل فوكويي آن در حـال گسسـت اسـت   

مي بيند و آن را مثابه بلكوه اي از مـرگ فرآينـد اسـتواري نظـم      آيندي حاكم

او نظم فريبندگي را در برابر نظـم فـرآوري قـرار    . كند حاكم بر آن قلمداد مي

  .سازد و با اين كار در واقع فرآيندي ديگر را جايگزين يك فرآيند مي. دهد مي

لاً بـه آن  در نقد اساسي خويش به قدرت هاي فوكوين نيز همان گونه كه قـب 

اوبه فعلي بودن قـدرت از ديـدگاه فـاكو اشـاره دارد فوكـو ازنظـر       . پرداختيم

بودريار قادر نيست واژگونگي قدرت بـر خـويش و در نتيجـه اضـمحلال و     

مرگي كه خويش را در وانجايي و حاد واقعي سازي . مرگ توأمان آن را ببيند

پيگيـري ارائـه   بودريـار در راهبردهـاي تقـديري بـه     . قدرت جاي داده است

منطقي يك فرآيند دل خوش مي دارد از اين رو كه ادامه هر فرآيند و شـدت  



 ١٠ 

بخشيدن به آن از سوي ديگر بـر روي دايـره بازگشـت جـاودان بـر خـويش       

  .واژگون مي شودو سو از فرا منطق خويش در مي آورد

علم پاتافيزيك بودرياري كه همان علم راه حل هاي خيـالي اسـت سـعي در    

علـم ناميـدن آن هـم از    . فرايندي نو در برابر فرآيندهاي موجـود دارد افكندن 

گر چهاين علم ديگر نه با دنياي واقع بلكه با دنياي خيـال رو در  . اين روست

چنـين  . دست با اين حال به خيال پردازي بهاي دنيـاي واقـع مشـغول اسـت    

ي خيال هايي در صدد جايگزين كردن فرآيندهاي موجود با حاد واقعـي سـاز  

ايـن پرتگـاه هـا در    . آنها و هول داد نشان به سمت به پرتگاه هايشان هسـتند 

روش تبارشناسي فوكويي كشف تناقضات يـك فرآينـد اسـت بـا اشـاره بـه       

رخدادهاي ترايخي و در روش پاتافيزيكي بودرياري فرستادن يك فرآيند بـه  

 ـ    ا سمت همان گويي ها و اين هماني هاي افراطي اسـت كـه در آن فرآينـد ب

جايي كه فرآينـد خبـر همـان گـويي كـاري      . شود مرگ خويش رو در رو مي

  .نداشته و در نتيجه اصولاً هيچ فراوري در بر نخواهد داشت

مفهوم بيرون افتادگي از تاريخ كه بودريار آن را كانتي وام گرفته است جـايي  

د آنچه براي بودريار جالب است امكان يك رخدا. نمايد را براي رخداد باز مي

محض است رخدادي كه ديگر نمي توان با هيچ گونه ذهنيت تـاريخي در آن  

رخداد سوثر كتيوتيـه بـراي   . دست برده تاويل اش كرده و يا رمزش را گشود

رخداد نوعي گيجي است كـه نتيجـه انقـلاب و    . را به يكي نا ديده نمي گيرد
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ي اشاره دارد بودريار به معناي. شود اعماي انتقالي است كه سوژه در آن گم مي

  .كه در آن بازگشت پذيري و عدم تعيين حاكم است

توانـد بـه معنـاي آمـاس      هول بودريار حاصل چنين فضايي اسـت هـول مـي   

باشد نوعي كش آمـدگي رخـداد    رخدادها به وسيله رسانه هاي خبري هم مي

  .براي برساختن يك فرآيند

ظريـات  در اين جا چرخش مشابه چرخش فوكويي به سـمت رخـداد را در ن  

هر (بودريار از ناميدن هايي كه سرشار از معنا باري اند . بودريار شاهد هستيم

. خويش را به سمت نام گذاري هاي دال مدارانه مي كشـاند ) چند گيج كننده

همـه نظريـه   «: گويـد   خويش با سيلور لوترانژه مي 1985او در مصاحبه سال 

ن نظريه فـوامن كـه هنـوز    هاي ارتباطات بايد مورد بازنگري قرار بگيرند ضم

  ».بيش از اندازه با معناست

فوكو بودريار هر دو با نوعي اولويت دهي بـه فراينـدها شـروع كردنـد و بـه      

نوعي به سوي ديگر يعني رخدادها لغزيدند هر دو از ديـدگاه دوم بـه جهـان    

دادن اولويـت بـه فرآينـد و    . برخاستند ديدن هر رخداد به شما به يك فرآيند

ديدن هـر فرآينـد   : آيند و اضمحلال آن و به ديدگاه اول وارد شدندبررسي فر

به مثابه يك رخداد دادن اولويت به رخداد وبررسـي رخـداد و رابطـه آن بـا     

اما موضوع پيچيـده تـر از آن اسـت ، هـم در ديـدگاه اول و هـم در       . سوژه 
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ديدگاه دوم اين رو بـه روش هـاي متفـاوت و نگـرش هـاي متفـاوت تربـه        

  . گريسته اندموضوع ن

هم فوكو و هم بودريار در دوره اول خويش فرايندرا به مثابه يك كـل بـدون   

فرايندها در همه جا حاكم استاز اينـرو رخـدادها رانيـز    . اجزاء قلم داد ميكند

ايـن نـوع نگـرش جـايي بـراي رخـداد       . بايد در حكم يك فرآيند درك كـرد 

فراينـدها را بـه مثابـه    محض باقي نمي گذارد با اين حـال در حاليكـه فوكـو    

كند بودريار فرآيند رابه مثابه بـازي   گفتمان هاي غير قابل بازگشت قلمداد مي

هـم فوكـو هـم بودريـار در پـي پـرده       . داند نشانه هاي ذاتاً بازگشت پذير مي

برداشتن از فرآيندهاي مورد نظر خويش و رسوا ساختن نظري آنها هستند بـا  

را شما به واسطه تغيير شـكل بـه فراينـدي     اين تفاوت كه فوكو فرآيند غالب

چيزي نظير جايگزين شدن پارادايم ها در نظريه كوهني .سازد اگر جانشين مي

اما بودريار يك فرآيند را توسـط آن فرآينـد و بـه كـار انـدازي جلـوه هـاي        

فريبنــدگي و بازگشــت پــذيري آن رد برابــر فيبرهــاي فــراآوري و بازگشــت 

فوكو چنين جايگزين را در مناسبات دانش و . زدسا ناپذيري اش جايگزين مي

در حاليكه بودريار چنـين جـايگزين خـود بـه خـودي و      . دهد دقت جاي مي

داند هر فراينـدي بايـد چرخـد و     فسخ در خويش را طبيعت هر فرآيندي مي

  .سيكلي از مرگ و زندگي خويش را رقم بزند
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دهد پرداختن به تحليـل   آنچه فوكو و بودريار را در اين زمينه مشترك قرار مي

فوكو در اين دورانبه حكومت . فرايندها و معنامداري بيش از اندازه آن هاست

او مجبور است به سكوت آنها گوش فرا دهـد  . مي پردازد …جنون ، بيمارو  

فوكو خويش را وابسته به معناي نهفته در يـك  . و از جانب آنها سخنراني كند

ي چنين سكوتي و شيوه هاي تحميـل آن  كند معنا و سعي مي. كند سكوت مي

از اين رو بايد فرآيند اين سـكوت و معنـاي نهفتـه در آن را بـاز     . را بيان كند

كاري كه فوكو با ورود به دوران تبارشناسـي خـويش از آن اجتنـاب    . گشايد

كالبـد  (بـه يـك هسـتي    ) سـكوت  (فوكو به جاي بررسي يك نيستي . كند مي

در تبارشناسـي از دور انـداختن معنـا بـه درون     فوكـو  . مي پـردازد ) نشان دار

فوكو ديگر به معنا باري سكوتي پنهان داشته شده كـار  . كند تاريخ اجتناب مي

سرد كار فوكو با نشانه هاي حك شده برتن و سخنراني هـاي پـي در   . ندارد 

هم از اين درست كـه فوكـو در   . پي از جنب به اصطلاح سركوب شده است

كند چرا كه دادن معنـا بـه چنـين اي     سيت را انكار مياين دوران سركوب جن

كار يـك تبارشـناس مطالعـه هسـتي هـا و آنچـه       . كار يك تبار شناس نيست

و نماياندن آنها به مثابه آن چيزهايي است كه مي توانست نباشد يا آن . هست

  .گونه كه امروز هست نباشد

تقـد بـودن   بودريار نيز از سكوت توده ها سخن مـي گفـت بـا ايـن حـال مع     

او معتقد بوده توده ما احتياج به سخن گـويي  . سكوت غير قابل بازيابي است
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ندارند با اين حال خود از توده هـا و سـكوت آنهـا كـه نـه نشـاني از خـود        

بيگانگي آنها بلكه ترفنـدي فريبنـده جهـت بـه اضـمحلال كشـيدن سيسـتم        

  .موجوات نام برد

واخلاقيت انسـان در ارائـه پـروژه    در حاليكه فوكو در پي بر انداختن مقانيت 

روشنگري به واسطه نشان دادن كاركردهاي اين نوع اخلاق براي نظام موجود 

بودريار از فرآيندهاي نام مي برد كه اگـر چـه ديـالكتيكي در ارتضـاد     . داشت

آشكار با فرايندي موجود نبود با اين حال در حال ويران سـاختن درونـي آن   

امـا  . اينـدي را داراي عقلانيتـي خـالي مـي يافـت     فوكو هر فر. پيش مي افتند

بودريار با توصيف نظـام  . بوديار در حال تئوري پردازي هر نوع عقلانيتي بود

وانمايي سعي در نشان دادن اوج گم شدگي قاعده هاي تبئينـي و سراشـيملي   

آنجا كه اگـر واقعيتـي در كـار    . تبيين ها در دنياي ناشناخته از وانمايي ها بود

لكه حاد واقعي شدگي نوين حاوي فريب و ورطه اي براي هر نظريه نيست ب

  .پردازي است

همچنان كه فوكو از ديرينه شناسي به سوي تبار شناسي مي گريخت بودريـار  

نيز به سمت لحظه وجد آوري و دنياي سرشار از وقاحت رهسپار مي گرديد 

ريـار بـه سـمت    كه ديگر نه نظام وانمايي بر آن حاكم بود و نظام واقعتـي بود 

. نظم جديدي مي رفت كه ديگر نظم خواندن آن خود نـوعي پـاراداكس بـود   

دنيايي از بي شكلي ديگر فرايندها نه به خاطر مار واقعي سازي خويش بلكـه  
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به واسطه تكثير سرطاني خويش در رخدادهايي بي ارتباط نمو گشـته و غيـر   

 ـ.قابل تشخيص اند ا بـه درون تـاريخ در   بودريار هم از هر نوع در افكندن معن

چهره اي از فرايندها دست كشيده بود با اين حال بودريار رخدادها رابه منزله 

. چيزهايي باز تكثير شده و نظامي از تكثير خود به خودي و بي واسطه ميديد

ديگر نه نظمي وجود . شوند رخدادها بدون هيچ واسطه اي باعث يكديگر مي

چنـين  . ه اي از رخـدادهاي صـرف اسـت   دارد نه ارتباطي هر فرآيند مجموع ـ

مجموعه بي شكلي زا رخدادهاي مركز زده به نمو شدن هـر فراينـدي منجـر    

بيـرون  . اين از جايي شروع شده و به سوي چيزي در حركت نيسـتم . ميشود

  .افتادگي ما از تاريخ هر ريشه و ارتباطي اين چنين را منكر شده است

رائه ديرينـه شناسـي مـي دانسـت و     همان گونه كه فوو تبارشناس خويش را ا

بودريار نيز هنـوز  . هيچ گاه حاضر به رد كردن جستارهاي بيشين خويش نشد

توانـد نـوعي    وجد مي. از راهبردهاي تقديري فرپندگي و وجد سخن مي راند

فريبندگي را نيز داشته باشد چون فريبندگي شكلي رابدست آورد امر تقديري 

اين ها ديگر هيچ ارتبـاطي بـا فـرآوري     هم وجدي در قالب يك رخداد است

  .ندارند

با اين حال فوكو بودريار به سمت رخـداد نيـز يكسـان نيسـت فوكـو تـاريخ       

. رخدادها را مي نگارد كه نوعي شوراندن رخدادها كليه تاريخ فرايندهايست 

در . دهنـد  رخدادها لحظه هايي ازتاريخند كه گردش هاي فرآيند رانشـان مـي  



 ١٦ 

اد بيـرون افتـادگي ازتـاريخ نيسـت بلكـه بيـرون رانـدن        بينش فوكويي رخـد 

از راه بـه در كـردن يـك    . يكتاريخ و پيش كشيدن يـك تـاريخ جديـد اسـت    

عقلانيت و پيش كشيدن يك عقلانيت جديد هم از اين روست كه فوكـو بـه   

. گفته خود جيزي از زوال عقلانيت در آن معنـاي كلـي خـويش نمـي فهمـد     

ل ها و دگرويسي ها يـك فرآينـد عقلانيـت بـه     آنچه فوكو مي بيند تغيير شك

  .نمونه هايي جديد آن است

در حاليكه فوكو رخداد را به منزله فرآيندهاي عقلانيـت بـه كـار مـي انـدازد      

بودريار نگاهي ديگـر بـه رخـدادها دارد او رخـدادها رابـه منزلـه پيامـدي از        

دانـد بـه    ته مـي بودريار تاريخ را از دست رف. كند ناپيدايي فرايندها بررسي مي

اين دليل كه در نقطه اي تا شخص از آن بيرون اتفاده ايم اين بيرون افتـادگي  

از تاريخ ما را ديگـر نـه بـا فرآينـد يـا تـاريخي واقعـي بلكـه بـا تكثيـري از           

سازد رخداد ها جاي فرايندها را گرفته و نه تنها  رخدادهاي موجود مواجه مي

 ـ د بلكـه آنهـا را بـا تكثيـر سـرطاني      نقش در ايجخاد فرآيندهاي جديد ندارن

كند كـه بـه سـطح     بودريار از رخدادهايي صحبت مي. خويش محو مي سازند

جلوه محض رسيده اند و از اين رو وارد در قلمـروي تقديرنـد آنهـا را نمـي     

توان رمز گشايي يا تاويل كرد و سـوژه در مـورد آنهـا حرفـي بـراي گـرفتن       

هنجار تعلق دارد و نه به نظم امور تصـادفي  رخدادها نه به نظم امور به . ندارد

  .اين الزامي عظيم تر از قانون است چيزي همچون تصادفي ابژكتيو
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پايان نهاد براي بودريار افسوني چون يك تصادف ندارد بلكه افسـوني چـون   

اين الزام بسيار نامنعطف تراز زنجيره عللي اسـت كـه در حـد    . يك الزام دارد

اين پيوند يا زنجيره هـاي جلـوه هـا نشـانه هـايي      . خود نسبتاً اختياري است

  .البته قاعده ي براي بازي هست. هستند كه در واقع معنايي نمي دهند

فوكو در پي نگارش تاريخ حال حاضر بود او تمام داكادمي هـا و بسـتارهاي   

خويش در محضر كلاسيك مدرن و حتي يونان باستانرا نوشتن نـوعي تـاريخ   

اوتبارشناسي را تاريخي مـي داندكـه در پرتـو علايـق      .حال حاضر مي پندارد

در سوي ديگر بودريـار بـا آن كـه گـويي     . شود فعلي و حال حاضر نوشته مي

تاريخ را در خوابي زمستاني نگاه مي دارد اما چنين خواب سـنگيني راچيـزي   

بودريار از دنياي حاد واقعـي حـال   . نمي داندجز حاصل و پيامد محلي حاضر

كند از حكومت رسانه ها از فردپائي امـر اجتمـاعي و تـوده     حاضر شروع مي

خواهند همـان گونـه كـه     هايي كه ديگر پيام نمي خواهند بلكه شما نشانه مي

كارهاي اوليه فوكو از جنون تمدن تا ديرينه شناسي دانش همه در پي نگارش 

چنين تاريخي بودند بودريار نيز در نظام ابژه هـا مصـرف در آينـه توليـد تـا      

وانمايي راهبردهاي تقديري ذهن هاي سـرد و تـوهم پايـان در پـي نگـارش      

چيزي كه شايد آن را بتوان گزارشي از وضعيت تاريخ در . چنين چيزي است

همان گونه ليوتار در كتاب مشـهور خـويش در پـي ارائـه     . عصر جديد ناميد

چنين گزراشي ازوضعيت حال . گزارش از وضعيت دانش در عصر جديد بود
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گر چه نوعي تاريخ نگاري نيسـت امـا شـباهتي افسـانه اي بـا تـاريخ        حاضر

نگــاري هــاي تبــار شــنانه فوكــوي دارد تبارشناســي فوكــويي ارگ تــاريخي 

معكوس شده از حال حاضر به سوي گذشته و در پي آشنايي زدايي از انگاره 

پاتافيزيك بودرياري تاريخ در هم پيچيـده  . هاي مسلم گرفته روشنگري است

  .نج شده حال حاضر استو بغر

تقدير رخـداد سـموري مركـز زاوده تبارشناسـي فوكـويي و نيـز پاتافيزيـك        

بودرياري بدون آنكه خود به آن اشـاره اي مسـتقيم داشـته باشـند بـا تقـدير       

  .تكنولوژي در هم آميخته است ما در پي ارائه چنين گزارشي هستيم

  نام گذاري و ناميدن 

رنسـانس،  . د فلمينگ پني سيلين را كشف كردنيوتن قانون جاذبه را كشف كر

انسان را كشف كـرد روشـنگري آزادي را كشـف كـرد، دكـارت خـودش را       

كشف كرداما پس نيوتن فلمينگ، رنسانس، روشنگري و دكارت را چه كسـي  

كشف كرد؟ احتمـالاً پـدرها و مادرهايشـان پـدر و مـادر نيـوتن فليمينـگ و        

بدبيني هاي متداول يافتي هسـتند؛ امـا   دكارت با اندكي تسامح اخلاقي و رفع 

پدر و مادر روشنگري و رنسـانس كيسـت كيسـت؟ آيـا پنـي سـيلين فرزنـد        

  فلمينگ و قانون جاذبه فرزند نيوتن و دكارت فرزند خويش است؟

نام گذاري تفريح خوبي است اما در مقابل آن ناميدن بـازي كسـل كننـده اي    

ناميده (ات در حالي كه ناميدن نام گذاري عملي نو و منحصر به فرد س. است
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نام گذاري در فضايي از تفاوت ها سر بر مي آورد . حاصل تكرار است) شدن

خود نوعي متفاوت سازي است ارائه دنيايي در وارني تازه اين تفاوت نـه در  

ساخت نوشتاري و نه در سـاخت گفتـاري؛ بلكـه در سـاخت وجـود مـادي       

، جعل واژگـاني بـراي هسـتي    نام گذاري نوعي جعل است. صورت مي بندد

نـوعي وارد سـاختن اشـياء در    . هايي كه هنوز توسط زبان كشـف نشـده انـد   

  .عرصه بازي هستي ها است

نام گذاري صرفاً بر اشياء صورت نمـي گيـرد، بـر حـالات بـر روحيـات بـر        

تمنيات بر انتزاعيات نيز صورت مي بندد اين نوع نـام گـذاري نـوعي مـادي     

نوعي شي اي سازي زباني كـه نـاگزير اتفـاق مـي     . تسازي اين تمايلات اس

  . افتد

نـوعي اتفـاق اسـت نـه قاعـده از اينـرو در       . نام گذاري عملي در خود است

نـام گـذاري   . بردارنده يا در برگيرنده قاعتده وقانوني جهت نامگذاري نيسـت 

توسط هيچ كس صورت نمي گيرد نام گذاري رخدادي است كه در افـراد از  

نام گذاري عملي فاقد نهاد و فاعل است هـم چنـين   . مي نمايد خلال آنها رخ

عملي مستلزم اجماع همگاني نيز نيسـت اجمـاع همگـاني خيلـي مـدرنتر از      

اجماع همگاني تنا به گوش انسان هاي . چهره و هيبت انسان هاي اوليه است

  .يا بعدرنسانس آشناست
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د، اتفاقي است كـه  نام گذاري بيشتر از آنكه اجماعي همگاني و اجتماعي باش

در اجتماع مي افتد وجود اجتماع شرط لازم براي رخداد نام گذاري اسـت و  

هسـتي اجتمـاع محـل وقـوع و     . اين تفاوت از اجتماع به مثابه يككـل اسـت  

  .هستي يافتن نامگذاري است

نام گذاري تنها خلق يك دال براي يك مصداق نيست بلكه گاهي به صـورت  

ك نام است نام گذاري رخدادي اسـت كـه در   معكوس خلق مصداقي براي ي

هسـت مـي   ) در مفهوم هايـدگري آن (آننهاشياء و نه مصاديق بلكه هستي ها 

  .شوند

  .نوعي عمل هستي بخشاند و نوعي خلق از عدم 

اگر نام گذاري بـيش تـر   . ، كش آمدگي نام گذاري است)ناميدن(ناميده شدن 

مـدلول سوسـوري تكيـه     بر شرت و خاصيت دال تكيه دارد،ناميدن به شرت

در حالي كه نام گذاري نوعي علامت ونشان گذاري صرف و فراخواني . دارد

درجهت دعوت براي بازي زباني است؛ ناميدن نوعي نشان گـذاري محتـوايي   

نشان گذاري كه صرفاً هستي بخش نبوده وصرفاً در جهت فراخوانـدن  . است

ن بـازي هـر هسـتي بـه     دير هستي ها به بازي زباني نيست بلكه محدود كرد

  .محتوايش است

جديد بـه درون  ) مصداق(ناميدن عملي تكراري است، نوعي پرتاب و هستي 

دالي فرسوده، ناميدن خلق تازه نيست بلكه نوعي ارواي دادن هر چيز تازه بـه  
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ناميدن نوعي اعتبار بخشي و نوعي اشتهار . شباهت هاي از پيش موجود است

  .است

مهماست كه شـما را ديوانـه،   . ايجاداهميت مي كند ناميدن آن چيزي است كه

  .ابله، بزهكار، هم جنس، باز بنامند يا چيزي غير از آن

ناميدن فراينـدي هـدف دار امـا فاقـد فاعـل اسـت ناميـدن از خـلال روابـط          

دانـش حـاكم    –استراتژيك قدرت دانش شكل مي بندد ايـن روابـط قـدرت    

مر ناجـدي و امـر مهـم از امـر بـي      درهر زمانه اي تعيين كننده امر جدي از ا

ناميدن معلوم نيست كه توسط چه كسي صورت مـي بنـدد امـا    . اهميت است

  . امري كاركردي است

ناميدن از خلال انسان ها اما با اهداف شخص يالااقل اهداف قابـل تشـخيص   

صورت مي گيرد ناميدن تفريح نام گـذاري را بـه بـازي كسـل كننـده تكـرار       

  .يني از محتواهاي غير قابل جاي گزين تبديل مي سازدهدفمند دال هاي سنگ

ناميدن فرآيندي تاريخي است وبراي دريافت بار و نژاد هر ناميده شدني بأيـد  

  . به تبار شناسي آن پرداخت

تبار شناسي يا جديت هر چه تمام تر، گردش و پيچش هـاي فراينـد ناميـده    

ايند ناميدن وخود نوعي شدن را دنبال مي كند اماخود تبارشناسي جزئي از فر

و اين از آن روست كه خود نيز در بازي قدرت شريك ورهايي . ناميدن است

  .ناپذير است



 ٢٢ 

ناميدن قـرار دادن همـه   .ناميدن نوعي طبقه بندي يا كمك به طبقه بندي است

چيز تازه در درون يك دال و در نتيجه كمك به تكميـل يـك طبقـه بنـدي از     

  .ز از سوي ديگر استيك سو و طبقه دار شدن آن چي

طبقه بندي بر اساس شباهت عمل مي كندآن چيزها كه به هم شـبيه ترنـد در   

  . يك طبقه جاي مي گيرند

طبقه بندي كاركردن تفاوت هابه نفع شباهت هاست طبقاتباهم متفاوتنـد امـا   

طبقه بندي شباهت رامفروض مي گيرد تا .لزوم تشكيل هر طبقه شباهت است

  .به تفاوت ها برسد

از . نامگذاري نوعي ايجاد تداخل اختلال واغتشـاش در طبقـه بنـدي هاسـت    

آنجا كه نام گذاري معرفي امري بديع و تازه است دست كم در بردارنده و يا 

شروع طبقه و بدين است نام گذاري و فزوني بخشـيدن بـه آن از بـين بـردن     

لي و طبقه بندي با سركار گذاري آن به دنبـال محتـوايي در يـك دال تـو خـا     

  .سرگردان است
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  رخداد و فرايند 

از جايي شروع شده است جايي نامعلوم و به جايي خـتم شـده اسـت جـايي     

نامشخص و در اين حين آنچه بر او رفته است فرايندي از دگرايسـي هاسـت   

گذشت زمان تنها رايندرا بـر نمـي   . فرايند به زمان وگذشت آن محتاج نيست

بسته شدن ترفندها وعمليـات هـاي پـي در     سازد، طي شدن يك فرايندبه كار

فرايندحافظ آن چيزهايي است كه بأيد فرايند امري حافظـه منـد و   . پي است 

  .مستلزم آن است

رخداد در برابر فرايند، نه تنها احتياج بـه زبـان نـدارد، كـه بأيـد زمـان رابـه        

صورت با اشتهاي ببلعد رخداد از چيزي آغاز نمي كند رخداد بركنده شدن و 

گسست از چيزي نيز نيست، رخداد امري منحصر به فرد و محض و متفاوت 

  .از ما برين است

. رخداد براي شكل گيري محتاج به قاعده اي و به كار بندي قاعـده ايـن دارد  

رخداد نه در پي توضي . رخداد قاعده را از حيث قاعده بودن ساقط مي سازد

ا چيزي به تبيين ان اقـدام  و تبيين چيزي است و نه اجازه مي دهد كه كسي ي

رخـداد  . رخداد درهاي خويش را به روي هر دستبرد اين چنين مي بندد. كند

رخدادها د رانتظار فراخـوان ديگـران   . بهسوي هدف و يا در پي هدفي نيست

رخـدادها مهمـان هـاي    . نمي مانند و نيز براي حضور ما فراخوان نمي زننـد  
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مي شـوند و خـداحافظي نكـرده خـارج     ناخوانده اي هستند كه در نزده وارد 

  .ميگردند

فراينـد كـش آمـدگي    . نام گذاري يك رخداد است و ناميده شدن يك فرايند 

  . است …هم در زمان و هم در مكان هم در حيطه واژگان و 

فراينـد  . بر عكس رخداد يك ان تاريخي و قابل بيرون افتادگي از تاريخ است

دن از اين فرآينـدي از انتخـاب هـا و    نامي. كش آمدي آن ، آن تاريخي است 

. نام گذاري خطراب قرار دادن هـيچ اسـت  . نسبت دادن هاي قاعده مند است

  .نام گذاري قاعده اي ندارد نام گذاري رخدادي در زبان است

  :دو نوع تصور از جهان قابل پي گيري است 

يـدن  از اين رو هر چيز نام. اول آنكه نام گذاري اصل و ارجع بر ناميدن است

  . خود نوعي نام گذاري است

دوم آنكه ناميدن اهل و ارجح بر نام گذاري بده واز اين جهت هـر نـوع نـام    

  .گذاري نوعي ناميدن است

در ديدگاه اول فرايند مجموعه اي از رخدادها لحاظ مي شود مجموعـه اي از  

پيوستگي ها و ناپيوستگي ها رخدادها از ايـن دو كـل فراينـد ناميـدن نـوعي      

ناميدن . و در اين ديدگاه جهان ، جهان بازي ها آزاد است.تلقي مي شودخلق 

  .صرفاً خلق گروهها، هويت ها ودال هاي جديدتر است
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مجموعـه اي از  . رخداد، خود مجموعـه اي از فرايندهاسـت  : در ديدگاه دوم 

فرايندها به مثابه يك رخداد از اين رو هر نام گذاري نوعي بارگذاري معنـايي  

اين ديدگاه جهان جهان بازي هاي آزاد نيسـت بلكـه جهـان بـازي     در . است

  .هاي قاعده مند و داخل در شبكه ارتباطات قدرت است

ديـدگاه دوم اصـل را بـر    . ديدگاه اول اساس را راستي و بي طفي مـي گيـرد  

دروغ و طرفداري ايت مندي مي گذارد و راستي و بي طرفي را نتايجي آن به 

ول به زمان به گونه اي خطي نمي گردد از اين روكـه  ديدگاه ا. شمار مي آورد

ناميدن چيزي است كه در زمان بعد از نام گذاري اتفاق مي افتد اما درديـدگاه  

دوم زمان به صورت دروني لحاظ مي شود از اين رو كه ناميدن خود بـه نـام   

  .نام گذاري هايي كه همه نوعي ناميدن هستند. گذاري جديد ختم مي شود

رخداد نوعي جعل فراينـدها و  . اين ديدگاه وجود دارد فرآيندهاستآنچه در 

جدا كردن يك فرايند از بسـتر تـاريخي   . دادن ماهيت ضد ايجابي به آنهاست

آن و سنجش آن به منزله يك رخداد ناب نوعي نجـات دادن نـام گـذاري از    

ناميدن شدن نوعي به دام انداختن شباهت هاي تحميلي توسط ناميـده شـدن   

ك دال فرسوده به وسيله تكيه بر تفاوت هاي هر چيز با يك چيـز انگيـز   به ي

نوعي تن ندادن به طبقه بندي تحميل شده توسط ناميـدن بـا توسـل بـه نـام      

  .گذاري هاي افراطي در حد رخداد سازي افراطي

  . در ديدگاه ديگر آنچه آن واحد ايم رخدادهايند
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و . خدادها محبـوس شـده انـد   و فرايند تنها توهمي است كه زير انبوهي از ر

 .جستجوي آنها ناممكن است فرايند خود مجموعه اي از رخدادهاست

  فرآيند رخداد تكنولوژيك 

آن گونه كه هايدگرمي گويد هر جا كه هدفي و غايتي در كـار اسـت ابـزاري    

براي نيل به آن احتيـاج اسـت و جـايي كـه سـلطه و حكومـت ابـزار حكـم         

فرآيند از آنجا كه گذري از چيزي به چيزي . فرماست علميت سر بر مي آورد

است نيازمند علتي است علتي كه نه باعث يا سبب فيزيكي آن بلكه مسـوول  

  .آن است و معلول مديون آن 

شود و تفاوت خود را به رخ مي كشـد جـايي    آنجا كه فرايندي بديع واقع مي

بـه  . سـت است كه علت ناشناخته مي ماند زيرا چيزي تجربه ناشده و بـديع ا 

اين شگفتي رخداد نيز از آنجا كه سوولي ندارد و راههاي ورودي خـويش را  

به سوي هر دانش مكن مي بندد نوعي شگفتي است با اين حال دانش چـه از  

  . فرآيند بديع و چه از رخداد در حال شگفتي زدايي است

دانش در پي آن اسـت كـه بـا قـرار دادن آينـده اي قراردادهـا و مفروضـات        

دانـش تفـاوت بوجـود را بـا فراينـدي از      . شفافيت را به ارمغان آوردخويش 

  .ناميدن هاي شبيه ساز از بين مي برد

تكنولوژي ابزارهاي تكنيكي نيسـت  . تكنولوژي اين فرآيند است نه آن نتيجه 

تكنولـوژي نـوعي اسـتفاده از دانـش     . تكنولوژي فرايندي است كه مـي نامـد  
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تكنولـوژي آن گونـه كـه    . هاسـت  مفروض جهت هموار كردن طبقـه بنـدي  

گويد تنها رابطـه خـويش را بـا انسـان بـه عنـوان ابـزار و امـري          هايدگر مي

تكنولوژي فرايندي است كه در ارتباط با انسان معنـا  . انضمامي سامان نميدهد

مي يابد تكنولوژي فرايندي از خلال انسان هاست از اين رو در اختيار انسـان  

تكنولوژي قابل تعريف نيست تكنولـوژي  . آن استنيست، بلكه در ارتباط با 

  . كند خويش را از خلال انسان ها تعريف مي

از ديروز توجه به تكنولـوژي در كنـار علـم بـا تولـد انسـان از درون عصـر        

تكنولوژي در خـدمت انسـان يـا انسـان درخـدمت      . كلاسيك هم زمان است

اسـت كـه انسـان     تكنولوژي نيست تكنولوژي نوعي نفوذ در تمام فرايندهايي

تكنولـوژي ايجـاد فضـايي جديـد اسـت فضـايي كـه از        . در آن حضور دارد

تكنولوژي ديگر ابزاري در دست انسان نيست . فرآيندهاي بيشمار آكنده است

كنـد بلكـه خـود فراينـدي      تكنولوژي ابزاري نيست كه فرايندي را راهبر مي. 

  . سازد است كه هدف و مقصد را نيز تعيين مي

فرايندي جا افتاده اسـت امـا حضـورش و مانـدگاريش را مـديون       تكنولوژي

تكنولـوژي  . مدفون ساختن خـويش در فرآينـدهاي متفـاوت و بـديع اسـت     

ماندگاريش را مديون نوعي نوبودگي است و تناقض از اين جا بر مـي خيـزد   

تكنولـوژي پيوسـته بـراي مانـدگاري     . كه تكنولوژي قابل نابود سازي نيسـت 

  .كند طرح ها و فرآيندهاي جديد تجديد مي خويش خويش را در
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تكنولـوژي بـا بـاز تجديـد     . بدين وسيله تكنولوژي تخريب كننـده فضاسـت  

فضاها و تكثير سرطاني آنها، به بي ساماني و بي فاغاني بشـر دامـن مـي زنـد     

  .سازد تكنولوژي انسان را بي خانه مي

ها بـاقي مـي    تكنولوژي با آن كه فرايندي بديع است و خويش را در بداعت

شـگفتي از ناشناسـي علـت نشـأت     . شود گذارد؛ اما باعث ايجاد شگفتي نمي

گيرد از مواجه شدن با چيز غير قابل انتظار از ترسي كه در جهـت و هـول    مي

بينـي   اما تكنولـوژي پـيش  . بيني ناپذيري آينده بر مي خيزد عدم تعيين و پيش

تكنولـوژي بـا تكثيـر    . سـازد  يناپذيري و غير منتظره بودن رابه قاعده تبديل م

. نوآوري ها و بداعت ها شگفتي زدايي را در دستور كار خود گذاشـته اسـت  

به گونه اي كه ديگـر پيـامبران   . انسان دچار تكراري هاي نوآورانه گشته است

نوظهوري نيز اگر بروز كنند قادر بـه ارائـه معجـزه نخواهنـد بـود معجـزات       

هـم از ايـن روسـت كـه     . فت اميزي نـدارد پيامبرانه براي انسان هيچ چيز شگ

  .شايد نبوت ختم شده است

اما تكنولوژي هيچ گـاه بـه معنـايي كـه     . تكنولوژي هميشه وجود داشته است

  . امروز مرادعي كنيم نقشي تعيين كننده نداشته است

. كنـد  تكنولوژي در هيـأت فراينـدي از ناميـدن جوامـع رانشـانه گـذاري مـي       

بر اين طريـق پيشـرفت   . ه پيشرفت چه معنايي داردكند ك تكنولوژي تعيين مي

تحقيق ها و پژوهش هاي امروزي كـه در مـورد   . معنايي تكنولوژيك مي يابد
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جوامع گذشته همگي پيشرفت تكنولوژيكي را به عنوان معيار سنجش تمـدن  

معياري كه سر آوردن آن شايد مصادف به تولد . گيرند هاي مختلف به كار مي

معيـاري كـه بايـد تمـدن     . خرابه هاي عصر كلاسيك باشـد انسان فوكويي از 

و اين سنجش همان گونه كه فوكو . كشورها شهرها و انسنان ها را با آنسنجيد

كند سنجش دانش مدار نيست بلكه بهكار اندازي و خلق يك دانش  اشاره مي

مفروض براي شناسايي و كنترل ابژه هـاي پـژوهش در قامـت سـوژه هـايي      

تكنولوژي به عنـوان اساسـي   . ين رو تكنولوژي خنثي نيستانساني است از ا

  .براي فرهنگ و ارزش گذاري فرهنگ در آمده است

. تكنولوژي تنها اثر گـذار در سـطح توليـداتو وسـايل مـورد اسـتفاده نيسـت       

تكنولوژي به عنوان فرايندي به كار مي افتد فرايندي كه كارش نظـم دهـي و   

ولوژي زندگي را مرتب شده مـي خواهـد   تكن. ريزي است طبقه بندي و برنامه

. با اين حال تكنولوژي اصولاً جاها را به هم مي ريـزد . هر چيز در جاي خود

تكنولوژي چيزي نيسـت كـه بتـوان بـه گـرانش افسـار انـداخت و آن را رام        

تكنولوژي قسم خورده براي كمك و خـدمت بـه ايـن قشـر يـا      . خويش كرد

تكنولـوژي آن  . تاً خـود مختـار اسـت   تكنولوژي خودكار و نسب. آنقشر نيست

ريزي اي نيست كه دانشمندان و كارشناسان در پـژوهش گامهـا و    نظمو برنامه

  . آزمايش گاه ها بر روي كاغذ و صفحات فشرده ضبط و آماده مي كنند 
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ريزي خودزايي است كـه در اعمـال برنامـه هـاي      تكنولوژي آن نظم و برنامه

از اين رو تكنولـوژي قابـل مهـار توسـط      كند دانش مندان خود را تحميل مي

ريزي هاي پيش از اجرا نيست تكنولـوژي در حـين اجـرا و در فرآينـد      برنامه

دهـد طـرح    تكونيش با پيچ و خم ها و كش و قوس هايي كـه بـه خـود مـي    

  .خويش را به طوبي مي برد

تكنولوژي فرايندي به سمت نابودي ذات انسان يا نابودي جهان انسان نيست 

با اين حال نمـي تـوان خـوش بينانـه بـه      » به هيچ نيست«وژي فرايندي تكنول

فكـر  . همين جملات اكتفا كـرده و تكنولـوژي را بـه حـال خـود واگذاشـت      

شود بلكه  تكنولوژي معيار شدن تكنولوژي تكنولوژي نه تنهامعيار اخلاقي مي

تكنولوژي به عنوان يك فرآيند تمام فرآيندهاي انساني را به سـمت و سـوي   

بي خانگي انسـان نـابوذرات معنـوي اسـنان     . دهد كنولوژيك شدن سوق ميت

نابودي جسم فيزيكي بر اساس جنت هاي اتمي همه و همـه نتـايج يـا سـوء     

  .نتايج اين سياست تكنولوژي هستند

تكنولوژي براي معيار كـردن  . چنين معيار شدني معيار شدن دلبخواهي نيست

نه مسئوليت چيزي را ب رعهـده   خويش از كسي اجازه نمي گيرد تكنولوژي

  .گيرد ونه مسئووليت آن بر عهده كسي است مي

آن گونـه كـه   . ماهيت علم جديد كه هم زاد انسان و امـر تكنولوژيـك اسـت   

فوكو نشان داده نه امري خيرخواهانه بلكه بيش از حـد در نقـش بازرسـي از    
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يـك اسـت   ماهيت علم جديد امـري تكنولوژ . ابژه اي به نام انسان بوده است

ريزي و تحت تفسيردر آوردن جهان را داشته است با سوزدن  علم قصد برنامه

خورشيد علوم انساني از افق عصر كلاسيك و موضوع شـدن انسـان از بـراي    

علم تكنولوژي به عنوان آنچه در خدمت بشر يا براي بشر تصور مي شـد در  

انسـان را تجربـه   ارتباط با فرايندي قرار گرفت كه نزديكي هر چه بيشتري با 

  .اين نزديكي در انتقال بيماري هاي مقاربتي بي تأثير نبود. كند

علم جديد ديگر به كشف حقيقت دل نبسته است علم جديـد خواهـان نظـم    

بخشيدن به هر چيز حتي عرصه تفكر است تفكري ناب كه در ارتباط مستقيم 

 ـ    دگي انسـان  با انسان قرار دارند معيار و الگوي تكنولوژيـك رابـه سـاعت زن

كند علم جديد با آنچه از تكنولوژي آموخته اسـت كـار نمـي كنـد      غالب مي

بلكه اين تكنولوژي است كه دانـش را بـه عنـوان وسـيله جهـت پـيش روي       

  . خويش به كار مياندازد

ايندو بايد به . هاي گوناگون درمحور انسان به يكديگر پيوند مي خورد تكنيك

هـم  . ا وجودشان منوط به با هم بودن اسـت نوعي همديگر را فقط نمايند زير

گيرنـد و از ايـن    انسان بودن و هم تكنيكي بودن تعاريف خويش را از هم مي

  .رو هيچ بعيد نيست كه معناي انسان بودن توسط امر تكنولوژيك تغيير كند

برخورد تكنيكم هاي گوناگون در محور انسـان هـم شـكلي خيـالي زا آنچـه      

مي دهندو هم طرح خـويش را بـه جلـو مـي برنـد      انسان بايد باشد به دست 
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تكنيــك ســلام خــود تكنيــك ســلامت جســمي تكنيــك ســلامت اجتمــاع   

همه اين تكنيـك هـا بـه     …هاي نوين كشف جرم و كشف بيماري و  تكنيك

ريـزي   نوعي سعي در شناخت هر چه بيشتر انسـان و محـيط او بـراي برنامـه    

گويـد ؛ ايـن    اين بـاره مـي   دقيق تر و بيشترش را دارند خلاف آنچه فوكو در

گيرد تكنيك  دانش يا قدرت نيست كه تكنيكم هايش را در قبال ابژه هايي مي

گوش به فرمان قدرت نيستند تكنيك ها دانش ها و قدرت ها را به كـار مـي   

آنها را به كار گرفته و سرانجام در تكثير بي نهايـت و سرطانيشـان در   . اندازد

دانش آنها را گور مي سـپارند ايـن هنـر امـر      ساختن دانموه هايي از قدرت و

  .تكنولوژيك است

دقت مفهومي است كه تكنولوژي در آن خويش را در مـي يابـدروياي دقيـق    

كردن تمام اطلاعات موجوداز اعشارهاي جلـوي عـدد تـا فاصـله زمـاني دو      

ضربان قلب تكلسكوپ براي دقيق شدن بـر دنيـاي بيـرون و ميكروسـكوپ     

ساعت ها بايـد دقيـق تـر از پـيش     . هاي دنياي درون براي كشف ناسازگاري

زمان كه تا ديروز بـا كوچـك تـرين    . زمانرابه لحظاتي كوچك تر تقسيم كنند

ساعات خواب ، كار، غـذا، نيـايش،   (تقسيم هاي حياتي و طبيعي زندگي بشر 

امروز ديگر هيچ ربطي به زندي واقعي انسـان  .تقسيم مي شد) طلوع و غروب

  . تنظيم يم شود …ر اساس تعداد فركانس هاي تيتانيومندارد ساعت ها ب
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دقت نوعي ميل جهت رسيدن به نمونه هاي مثـالي افلاطـوني اسـت مفـاهيم     

مقر با شمسي از طـلا در مـوزه فـلان    . بايد با يك نمونه مثالي سنجيده شوند

كيلو با وزنه آلومينيوم در موزه جهان و انسان بانمونه هاي مثـال نظيـر آزادي،   

اينهمه دقت بسيار تكنولـوژي را وحشـيانه در درون    …ار، فرد گرايي و اختي

تكنولوژي بر دقت خويش مي افزايـد  . دهد رگ ها و حفره هاي بدن هول مي

:  

شـوند دقـت    بيماري ها و داروها طبقه بندي هاي گياهي جانوري دقيق تر مي

در هيچ گاه خصيصه اي علمي نبوده است علم در كدام زمان ايـن گونـه سـر    

. خصيصه تكنولوژيكم يافته است. گردش دقيق كردن يافته هايش داشته است

  .اما به اشتباه هم تكنولوژي را از دست آوردهاي علم مي دانند

بهترين ساعات بـراي مطالعـه بـا    . حتي نظير نيز داراي تكمنولوژي شده است

لوژيـك  بازده نيز مفهومي كاملاً تكنو. تضمين بازده اي بيشتر تعيين شده است

بـازده  . است بازده معادل علمي و ماشين كـاركرد در علـوم اجتمـاعي اسـت    

دهد آنچه به قـول   داند كه از خويش بروز مي اعتبار هر چيز را در آنچيزي مي

بـازده  . سازد هايدگر به عنوان منبع ذخيره در اختيار ما مي نهد و مكشوف مي

  . گيرد نه تنها ماشين كه انسان را نيز در بر مي

و اين همان طري است كه هيدگر  …ازده مرا فغاني در برابر هر كارگر ترك ب

. و آن اينكه خود انسان به عنوانمنبع ذخيرهملاحظه گـردد . به آن اشاره داشت
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مطالعات خوگويي در مورد علوم انساني رون پزشكي و پزشكي دنبال كننـده  

انسان را ابـژه  كند  همين فطر هستند كه چگونه و به چد بهايي سوژه سعي مي

  .شناسايي خويش سازد

ابزارهاي تكنولوژيك نظير تلويزيون راديو رايانه ماشين هاي بزرگ و كوچك 

شود اشتباه گرفتـه شـوند از ايـن رو     نبايد با آنچه تكنولوژي خوانده مي …و 

صلاح است اگر با صراحت گفته شود آنهاهيچ نسبتي بـا تكنولـوژي ندارنـد    

. ابزارها از پيامدهاي امر تكنولوژيـك مجـزا سـاخت   حتي بايد پيامدهاي اين 

اين ابزارها توليدات تكنولوژي هستند نه پيامدهاي آن و پيامدهاي اين ابزارها 

  . باشد نه پيامدهاي امر تكنولوژيك  هم پيامدهاي توليدات تكنولوژي مي

اين وسايل تكنولوژيك بيشتر نام گذاري هستند تا ناميدن و از اين رو بيشـتر  

سرعت رخدادها تا فرايندها پيامد آنها توسط تـاريخ سـنجيده و مهيـا مـي      بر

گردند و اگر تـاريخ چيـزي جـز رخـدادهايي از پـي هـم نيسـت پيامـدهاي         

. توليدات تكنولوژيك نيز چيزي جز شراكت در رخداد و بودن در آن نيسـت 

تلويزيون چه پيامدي مي تواندداشته باشد جز در رخدادهاي متحمل آينـده و  

مروز تلويزيون به عنوان توليدي تكنولوژيك يك نام گذاري جديد است اين ا

سازد و در همان حـال   نام گذاري واژه اي ونامي را به جهان زباني ما وارد مي

اين تنها يكم دخول به حيطه واژگان مانيست بلكـه ورود چيـزي بـه زيسـت     

د در جهان مان است اين ورود با پيامـدهاي خـويش همـراه اسـت ايـن ورو     
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دهد كه پيامدهاي ايـن توليـدات خوانـده     تاريخ از خود آن چيزي را بروز مي

اين پيامـدها تنهـا پـس از    . بيني اند شود اين پيامدها تنوع و غير قابل پيش مي

بيني از امر واقع شده و بازنمـايي   بيني پيش اين پيش. وقوع قابل پيش بين ياند

است پيامـدي بـر سـاخته شـده     آ نيست بلكه اينپيش بيني خود پيامدي جددي

بيني شـانيت درسـتي يـا نادرسـتي      براي مواجهه باتاريخ حال حاضر اين پيش

  .ندارد بلكه به چالش كشيدن آن است

روند جعل چنين پيامدهاي چه از براي امر تكنولوژيك چه از براي توليـدات  

تكنولوژيك يكسان است چنين جعلي بي اعتبار كردن حقيقت نيست بلكه بر 

  .تن آن استساخ

امـر تكنولوژيـك   . در حالي كه توليدات تكنولوژيك اتفاقي درتـاريخ هسـتند  

گيـرد   سرشت نمايي از تاريخ است امر تكنولوژيك حتي دامن تاريخ رانيز مي

امر تكنولوژيك به عنوان صفتي سرشت نما به هر چيزي مـي چسـبد و آن را   

 ـ . كند از ساير خصايص صفت هايش بر مي ه رخـداد بلكـه   امر تكنولوژيـك ن

. دهد نوعي ناميدن كه خود اتكاسـت  فرايندي است كه در آنتاريخ هم رخ مي

شـود   پيامدهاي امر تكنولوژيك به عكس تولداتش در زيست جهان واقع نمي

خصيصه اي كه در يك زمان پـر رنـگ   . بلكه سازنده خصيصه اي از آن است

ژيـك زيسـت   شود و ساير خصايص ديگـر را م پوشـاند توليـدات تكنولو    مي



 ٣٦ 

جهان را متحول مي سازند روابـط حـاكم بـر آن را بازسـازي كـرده و دچـار       

  . اعوجاج مي كنند اما هيچ گاه بر آن حاكم نمي شوند

كتاب هاي الكترونيكي كتابهـاي گـوتنبرگي را بـه حاشـيه مـي راننـد نحـوه        

شوند امكـان هـاي جديـدمي زاينـد      جديدي از خوانده و فرهنگ را سبب مي

دهنـد   سابق را در تنگنا مي گذارند روابط استراتژيك را تغيير مـي امكان هاي 

اما د رهمه عرصه هاي زيست جهاني اثري از خـود بـه جـاي نمـي گذارنـد      

آنها به عنوان توليـدات جديـد نمـي تواننـد     . گسترش آنها قابل ارزيابي است

 ـ ا حوزه نفوذ خود را با ماندگاري گسترش دهند زيرا امر تكنولوژيك آنها را ب

آنها محكوم به نام گذاري صرف عرصـه هـاي   . سازد توليدات نو جانشين مي

پيامدهاي آنها .آنها رخدادها درتاريخ به حساب مي آيند. خاصي از زندگي اند

ايـن پيامـدها بحـران هـاي     . گيـرد  در حيطه هاي خاص مورد بررسي قرار مي

محو مي شوند كه به مدد امر تكنولوژيك حل يا  خاص و محدود را سبب مي

معضـل انفجارهـاي اتمـي و    . شـوند  اين پيامدها به ندرت فراگير مـي . گردند

نـوعي گسـترش   . فراگير شدن آنها هميشه نوعي اتفاق در عامل خيـال اسـت  

ذهني آن براي درگير ساختن خودبا امـر مهـم كـه تنهـا نـوعي افكـار محـور        

  .گرديدن امر مهم است

از ويراني كـل عرصـه زيسـت     اني كه ديگر شگفتي تنهاه در ترس هاي مبهم

جهان توسط يكي از رخـدادها متحمـل اسـت و اينكـه تكـرار بـيش از حـد        



 ٣٧ 

بيني هاي پايان تاريخ اين پايان را به تأخير مي اندازد و آن را بـه عنـوان    پيش

تنها تضمين براي خارج ساختن يكنواختي زندگي و بي تـوجهي زدايـي زاآن   

و رويي ندارد و چنان از مرگ سـخن   كاربستي كه ديگر رنگ. به كار مي بندد

نمايد كه بوسيله رخدادي فراگيـر و   گويد كه آن را صرفاً رخدادي تلقي مي مي

شود و مرگي ناگهاني مانند نـام گـذاري يـك نيتـين      از دست گريزند واقع مي

  .گيرد از اين رو فرآيندي از مرگ هاي بوجود را ناديده مي. جديد

داده كه هيچ گاه در چيـزي بـه عنـوان آنهـا     مسير توليدات تكنولوژيك نشان 

  . ابزار توقف نمي كند

رود اما نه  حذف كامل  پيش مي …راديو به تلويزيون و تلويزيون به رايانه و 

شود و نه به استيلاي هيچ يـك از آنهـا ايـن توليـدات      تليدات مبلي منجر مي

ص باشـند  روابط انساني سامانه هاي اگر چنين سامانه هايي هنوز قابل تشـخي 

موجودرا دچار چالش مي سازند اما خود را به آنها تحميل نمي كند انـي نـام   

گذاري ها رخدادهايي هستند كه از تمركز و جـا افتـادن يـك شـبكه قـدرت      

 . شوند حقيقت مانع مي
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